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چکیده
بر طبق شواهد تاریخی عملیات روانی علیه پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) به‌کار برده شده است. حکام وقت که در برابر جاذبه معنوی و گرایش مردم به اهل بیت(ع) ناتوان بودند، با بهره‌گیری از انواع حربه‌ها می‌کوشیدند، مردم را از خاندان اهل بیت(ع) دور نمایند. امروز می‌توان آن حربه‌ها را در چارچوب دانش  عملیات روانی صورت‌بندی کرد. مقاله حاضر می‌کوشد تکینک‌های عملیات روانی به‌کار گرفته شده توسط دشمنان علیه امام صادق(ع) را بررسی و مطالعه نماید. تحقیق پیشِ رو با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد روایی و مطالعه تاریخی نتیجه می‌گیرد که: کاربردی‌ترین روش مخالفان امام صادق(ع) در عملیات روانی "فریب" بوده است. آنها همچنین از روش‌هایی همچون تشجیع و تشویق با بهره‌گیری از پاداش‌های کلان، ارعاب به واسطه کشتن علویان و پیروان امام(ع)، شایعه‌پراکنی، به خطر انداختن جان امام(ع)، تفرقه‌افکنی، دروغ‌پردازی و نسبت دادن قیام عباسیان به اهل بیت(ع) جهت جذب پیروان بیشتر، همچنین الگوسازی، تحریم اقتصادی، به‌کارگیری فقهای درباری و جعل حدیث استفاده نمودند.
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1- مقدمه
عملیات روانی از جمله واژگانی است که دچار قبض و بسط مفهومی شده‌، تعاریف متنوع و گوناگونی از آن ارائه شده است و با وجود آنکه از این واژه در سطوح گسترده و مقیاس وسیع بهره‌برداری می‌شود، اتفاق نظری در مورد مفهوم آن وجود ندارد تا حدی که تلقی افراد، گروه‌ها و دولت‌های مختلف از آن بسیار متفاوت است.
امروزه کاربرد برخی لغات نظیر پروپاگاندا
، پروپاگاسیون
، آژیتاسیون
، تبلیغ، تهییج، تحریک و اصطلاحات عملیات روانی، جنگ سرد، جنگ سیاسی، جنگ اعصاب، جنگ افکار، شست‌وشوی مغزی، تبلیغات بین‌المللی، عملیات کنترل افکار و پاره‌ای عناوین دیگر، هرچند در دامنه تعلق و زاویه نگرش و نوع تعریف با هم تفاوت‌هایی دارند لیکن همة این مفاهیم زیرمجموعه یک موضوع و دیدگاه بزرگی هستند که تحت عنوان عملیات روانی از آن یاد می‌شود. هنوز تعریف واحدی که همگان بر آن اذعان داشته باشند برای عملیات روانی وجود ندارد و هرکس به تناسب دریافت‌ها تعریفی از آن ارائه می‌کند (براتی، 1376، ص 55).
كاسپار واينبرگر در كتاب جنگ رواني مي‌گويد: «عمليات رواني به‌كارگيري بخشي از روان‌شناسي در جهت كمك به تلاش‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي است» (محلاتي، 1386، ص131). انتشارات ستاد مشترك ارتش امريكا نیز عمليات رواني را اين‌گونه تعريف كرده است: «عمليات‌ رواني، عملياتي است كه براي انتقال اطلاعات و نشانه‌هاي برگزيده شده، با هدف تأثيرگذاري بر هيجان‌ها، انگيزه‌ها، استدلال عيني مخاطبان خارجي، رفتار دولت‌هاي بيگانه، سازمان‌ها، گروه‌ها و يكايك افراد، طرح‌ريزي مي‌شود»(بي‌نا، 1386، ص21).
البته برخی از محققان نیز عملیات روانی را بر تأکید بر مفهوم تبلیغات تعریف کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تعریف "پل لاینبرگر" در این مورد اشاره کرد: «عملیات روانی آن دسته از تبلیغات بر ضد دشمن را شامل می‌شود که با اقدامات عملی دارای ماهیت نظامی، سیاسی و اقتصادی همراه باشد»(سلطانی‌فر، 1382، ص120). لاینبرگر در این تعریف عملیات روانی را بخشی از تبلیغات می‌داند که نتیجه آن اقدامات نظامی و اقتصادی و سیاسی است. برآیند تعریف یادشده را می‌توان اینگونه بیان کرد که: عملیات روانی عبارت است از مجموعه اقدامات تبلیغی- روانی یک کشور یا گروه به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و رفتار دولت‌ها و مردم در جهت مطلوب با اتکا به زمینه‌ها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی.
به هر روی، عملیات روانی از پیشینه تاریخی، مفهومی و نظری برخوردار است. پیشینه تاریخی عملیات روانی به آغاز زندگی اجتماعی بشر بازمی‌گردد. عملیات روانی در هر شکل آن به هیچ‌وجه تاکتیک جدید نظامی نیست، بلکه از نظر تاریخی به اندازه عملیات نظامی در جهان قدمت دارد و بی‌‌تردید نمونه‌های متعددی از آن را می‌توان در طول تاریخ مشاهده کرد. «امروزه عملیات روانی بخش اساسی فعالیت‌های ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی به‌کار رفته از سوی دولت برای حفظ اهداف ملی است» (عابدی، 1382، ص245).
این جنگ در عصر تمامی امامان و به‌خصوص دوره امام صادق(ع) به وضوح دیده می‌شود. در آن دوره، به دلیل محبوبیت امام(ع) در میان عموم مردم، مهم‌ترین سلاح در دست مخالفان ایشان، عملیات روانی و تبلیغاتی بود. نکته مهم در برخورد مخالفان با امام صادق(ع) این است که: آنها جهت مقابله با حضرت از هیچ اقدامی ابایی نداشتند و سخت‌ترین و بدترین روش‌ها را به منظور پراکنده ساختن مردم از اطراف ایشان به‌کار می‌بردند. کشتن علویان با روش‌هایی غیرقابل باور با هدف ترساندن مردم از جمله اقدامات غیر انسانی آنها بود.
بدیهی است با توجه به گسترش عملیات روانی در عصر حاضر، بررسی تاریخی آن کمکی شایان به یافتن راه حل‌های مناسب به منظور مقابله با آن می‌کند. مقاله حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که: مخالفان امام صادق(ع)، با توجه به محبوبیت ایشان در میان مردم، از چه روش‌هایی جهت مقابله با ایشان استفاده کردند که اعتراض عمومی را در پی نداشته است؟
با توجه به تحقیق صورت گرفته تاکنون پیرامون عملیات روانی و تبلیغاتی مخالفان جهت مقابله با امام صادق(ع) مقاله‌ای نوشته نشده، اما در مورد عملیات و جنگ روانی به صورت مستقل کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده است.
2- راهکارها و تکنیک‌های عملیات روانی مخالفانِ امام صادق(ع)
از بررسی روایات تاریخی مشخص می‌شود که به دلیل شرایط خاص جامعه در عصر امام صادق(ع)، مخالفان و معاندان حضرت توان مقابله نظامی با ایشان را نداشتند. به همین جهت با بهره‌گیری از عملیات روانی و تبلیغاتی به مقابله با ایشان پرداختند. در ادامه به بررسی تکنیک‌های به کار رفته توسط آنها پرداخته می‌شود.
1-2. فریب
مهم‌ترین راهکنش مورد استفاده بنی‌عباس در برابر امام صادق(ع) تکنیک "فریب" بود. این راهکار در واقع "ارائه وارونه واقعیت برای دست‌یابی به برخی برتری‌هاست. یکی از راه‌های تأثیرگذاری بر مخاطبان، دادن اطلاعات دروغین و جهت‌دار است که اغلب با ارائه و نمایش گزیده‌ای از واقعیت تحقق می‌یابد. "سن تزو" فریب را مانند غافل‌گیری از جمله اصول عملیات روانی می‌دانست(فرشچی ،1382، ص29).
عباسیان جهت مقابله با امام(ع) به شکل‌های مختلفی، تکنیک فریب را به کار می‌گرفتند.
1-1-2. فریب نوشتاری
در این روش کارگزاران بنی‌عباس با کتابت نامه‌هایی سعی در فریب دادن امام(ع) و بزرگان علویان داشتند. ابوسلمه یکی از داعیان بنی‌عباس در خراسان بود. وی «مردی با تدبیر و سیاستمدار بود. ابوسلمه نامه‌ای به امام صادق(ع) و یک نفر دیگر از علویان نوشت و ابراز تمایل کرد تا در صورت قبول ایشان برایشان بیعت بگیرد. امام صادق(ع) آگاه بود چنین دعوتی پایه‌ای ندارد حتی اگر پایه‌ای هم داشت؛ امام(ع) وضعیت را برای رهبری یک امام شیعه مناسب نمی‌دید»(جهشیاری، 1357، ص86؛ جعفریان، 1369، ص366؛ مسعودی، 1360، ج2، ص269). وی قصد داشت تا بدین‌وسیله امام(ع) را فریب دهد تا بتواند با دریافت تأیید ایشان برای خود چهره‌ای موجه بسازد. «هنگامی که فرستاده ابوسلمه نامه را به امام صادق(ع) داد گفت: من این نامه را از طرف شیعه شما ابوسلمه برای شما آورده‌ام. حضرت فرمود ابوسلمه شیعه من نیست. گفت: به هر حال نامه‌ای است تقاضای جواب دارد. فرمود چراغ بیاورید. چراغ آوردند نامه را نخواند در حضور فرستاده جلوی چراغ گرفت و سوزاند و بعد حضرت این شعر را خواند: "ای کسی که آتش می‌افروزی که روشنی‌اش از آن دیگری باشد، و ای کسی که در صحرا هیزم جمع می‌کنی و در یک‌جا می‌ریزی خیال می‌کنی بر روی ریسمان خودت ریخته‌ای نمی‌دانی هرچه هیزم جمع کرده‌ای روی ریسمان دیگری ریخته‌ای و بعد او می‌آید و محصول هیزم تو را جمع می‌کند"»
 (مطهری، 1367، ص127). فرستاده ابوسلمه از امام صادق(ع) ناامید می‌گردد و طبق دستور به خانه "عبدالله محض" می‌رود و نامه دوم را به او می‌رساند. «عبدالله خوشحال می‌شود و صبحگاهان به خانه امام صادق(ع) می‌رود. عبدالله به امام صادق(ع) می‌گوید: ابوسلمه نوشته است که همه شیعیان ما در خراسان آماده قیام هستند و از من خواسته است که خلافت را بپذیرم. امام(ع) به عبدالله فرمود: چه زمانی اهل خراسان شیعه تو بودند؟! آیا تو ابومسلم را به آنجا فرستادی؟! آیا تو به آنها دستور دادی لباس سیاه بپوشند؟! آیا اینها که برای حمایت از بنی‌العباس از خراسان آمده‌اند تو آنها را به اینجا آورده‌ای؟! آیا کسی از آنان را می‌شناسی؟!»
(مسعودی، 1360، ج 3، ص269).
امام صادق(ع) به پیک ابوسلمه فرمود: «من با ابوسلمه چه کار دارم؟ ابوسلمه شیعه دیگران است» (مسعودی،1360، ج۲، ص۲۵۸). با توجه به این‌که شیعه به معنای پیرو است از این سخن امام(ع) برمی‌آید که ابوسلمه پیرو ایشان نبوده و امام(ع) به پیروی او از بنی‌عباس اشاره می‌نمایند. از سوی دیگر، قسمت آغازین کلام امام(ع) نشان می‌دهد که ابوسلمه تا آن‌زمان هیچ رابطه‌ای با ایشان نداشته است، سوزاندن نامه توسط امام(ع) نشان‌دهندة توطئه بزرگی علیه علویان توسط ارسال این نامه است. همچنین امام(ع) به پیک می‌فرماید: «من آنی نیستم که منظور شماست، رهبر شما در زمین شراه است»(یعقوبی، 1362ش، ج۲، ص۳۲۹). بنابراین، این دعوت نوعی توطئه علیه علویان بوده است، زیرا نامه‌نگاری‌های ابوسلمه با علویان پس از کشته شدن "ابراهیم امام" آغاز شد. در این زمان ابوالعباس و منصور نیز به کوفه گریخته و در منزل ولید بن سعد پناه گرفته بودند(رک: مسعودی، ۱۳۶۰، ج۲، ص۲۵۷؛ یعقوبی، 1362ش، ج۲، ص۳۲۳) و به‌صورت مخفیانه قیام‌های عراق و خراسان را توسط ابوسلمه و ابومسلم رهبری می‌کردند، در این زمان بنی‌امیه به‌دنبال رهبران شورش این مناطق بودند؛ از این‌رو، بنی‌عباس در معرض خطر قرار داشتند، از طرفی بنی‌امیه به علویان بدگمان بودند، از این‌رو، ابوسلمه سعی نمود با این نامه توجه آنها را به علویان جلب کند و بنی‌عباس را نجات دهد تا تلاش نزدیک به پیروزی آنها بی‌نتیجه نماند و خودش نیز از پیروزی آنها بهره ببرد (رک: فروغی ابری، 1387، ص۴). همانگونه که پس از پیروزی بنی‌عباس به مقام وزارت دست یافت و به "وزیر آل‌محمد(ص) معروف گشت"(ابن‌طباطبا، 1367، صص۲۰۹و۴۱۲؛ جهشیاری، ۱۳۵۷، ص۱۲۳).
شهید مطهری نیز در کتاب "سیری در سیره ائمه اطهار(ع)" می‌نویسد: «کار ابوسلمه با توجه به وفاداریش به بنی‌عباس و تثبیت حکومت در خاندان آنها و دعوت از دو نفر برای بیعت با آنان، نشان‌دهنده جدی نبودن دعوت و آمیخته بودن آن با تزویر و عدم آگاهی از نظام واقعی امامت است و فقط می‌خواسته کسی را ابزار قرار دهد» (رک: مطهری، 1367، ص130). بنابراین، عکس‌العمل امام(ع) در پاسخ به نامه و سوزاندنش به این دلیل است که اثری از آن باقی نماند زیرا وجود نامه دلیلی بر ارتباط ایشان با شورش‌ها بوده است. از این‌رو، براساس قول و فعل امام(ع) عمل ابوسلمه شگردی برای پیشبرد مبارزه عباسیان نه پیوستن به علویان است.
2-1-2. فریب عملی
در فریب عملی منصور سعی می‌کرد با اعمال و رفتار خود مردم را فریب دهد. از جمله در روایتی از کلینی آمده است که: «صفوان بن یحیی می‌گوید: روزی ابوجعفر منصور به پدرم اشعث گفت: ای محمد مردی را پیش من بفرست که از عهده فرمانی که به او می‌گویم برآید. پدرم گفت ای محمد برای این کار فلان بن مهاجر خالدی را به او معرفی کردم. ابوجعفر منصور گفت: او را نزد من بیاور. پس از آن‌که آن مرد حاضر شد، منصور به او گفت: ای پسر مهاجر این مال را بگیر و به مدینه نزد عبدالله بن حسن و جمعی از اهل بیت و از جمله جعفر بن محمد(ع) ببر و به آنها بگو که من مرد غریبی از اهل خراسانم و در آنجا جمعی از شیعیان شما این مال را برایتان فرستاده‌اند. سپس از این مال به هر یک از آنان بده و بگو من تأیید شده رسولم و دوست دارم که خط شما مبنی بر وصول این پول در دست من باشد تا به این ترتیب معلوم شود که کدام یک از آنان قصد خروج دارد» (کلینی، 1375، ج2، ص212).
با توجه به این روایت معلوم می‌شود که منصور قصد داشته است تا اصحاب امام صادق(ع) را که از وجود اکثر آنها حتی با نام و مشخصاتشان آگاه بود فریب دهد و بیازماید تا به یقین بداند چه کسی از ایشان قصد خروج دارد. همین‌طور بیان‌گر شک و ظن منصور نسبت به امام(ع) است. او قصد داشته با فریب ایشان بهانه‌ای برای حمله به علویان و از بین بردن آنها و به‌خصوص شهادت امام صادق(ع) به دست آورد، زیرا منصور بارها قصد به شهادت رساندن ایشان را داشته، اما موفق نشد.
3-1-2. فریب دیداری و شنیداری
منصور سعی می‌کرد به هر طریقی مردم را فریب دهد. او این کار را گاه از طریق فریب دیداری انجام می‌داد به این شکل که با لباس‌های وصله‌دار در مقابل دیدگان حاضر می‌شد و گاه توسط فریب شنیداری و با ایراد خطبه‌هایی سراسر دروغ سعی می‌کرد تا به مقصود خود برسد و مردم را از پیرامون امام صادق(ع) پراکنده ساخته، از خود چهره‌ای محبوب بسازد. «منصور علمایی را که او را امر به معروف و نهی از منکر می‌نمودند طرد می‌کرد و دیگرانی را که در مقابل باطل سر فرود می‌آوردند به خود نزدیک می‌ساخت. خون فرزندان رسول خدا(ص) را بر زمین می‌ریخت و زندان‌هایش را از آنها لبریز می‌نمود و در همان حال از تکه حصیر کهنه‌ای مراقبت و نگهداری می‌نمود و ادعا می‌کرد که متعلق به پیامبر(ص) بوده و در برابر مردم به آن تبرک می‌جست. جایگاهی مخصوص برای آن حصیر تدارک دیده و خادمانی برای آن گماشته بود که در وقت نماز آن را در میان مردم می‌آوردند» (حیدر، 1422ق، ج۲، ص۲۲۴).
منصور می‌خواست به این وسیله به مردم نشان دهد که نسبت به آثار پیامبر(ص) بسیار حساس و مراقب است و به این روش می‌کوشید مردم را بفریبد. وی در خطبه‌هایش پیوسته از علویان بدگویی می‌کرد. او علت خلافت بنی‌امیه را علویان و قیام آنها معرفی می‌کرد و سپس به بیان ظلم و ستمی که بنی‌امیه بر مردم روا داشتند، می‌پرداخت و در نهایت حمد و سپاس خدا را به‌جا می‌آورد که در نهایت حق را در جای خود قرار داد و بنی‌عباس را بر مردم مسلط نمود و باز افسوس می‌خورد که علویان در این مورد به‌خاطر حسادت و به سبب حکومت، بر بنی‌عباس تاختند. (رک: حیدر، 1422ق، ج۲، ص۲۱۶).
منصور از محبوبیت علویان در بین مردم به‌شدت احساس خطر می‌کرد و تلاش می‌نمود با ایراد چنین خطبه‌هایی مردم را فریب دهد و آنها را نسبت به شیعیان و در رأس آنها امام صادق(ع) بدبین نماید و خود را خیرخواه مردم معرفی کند.
او در روز عرفه خطبه‌ای خواند و گفت: «ای مردم، حقیقتاً که من قدرت خداوند روی زمین هستم و به توفیق و راهنمایی او با شما رفتار می‌نمایم، من خزانه‌دار اموال او هستم که به خواست او عمل می‌نمایم و با اراده او آنها را تقسیم و با اجازه او آنها را اعطا می‌نمایم. خداوند مرا همچون قفلی در خزانه اموالش نهاده و هر وقت خواست آن را برای شما بگشاید و سهم شما را تقسیم نماید، مرا می‌گشاید و هرگاه خواست قفل کند، مرا قفل می‌نماید. پس به خداوند نزدیک شوید و در این روز شریف از او بخواهید که برای انجام کار صحیح کمک کند و به رفتار درست راهنما باشد و رأفت و احسان به شما را به من الهام نماید و مرا برای عطا به شما باز کند» (طبری، 1383، ج6، ص330).
او سعی می‌کرد همه ظلم‌ها، ستم‌ها و خونریزی‌هایش را به خدا و اراده او مرتبط سازد و خود را مظهر قدرت خدا و مطیع حق و مخالف باطل نشان دهد.
2-2. تشجیع و تشویق
تشجیع نوعی تاکتیک عملیات روانی است که "در آن شور و شوق تلاش و حرکت به سوی هدف مطلوب در مخاطب یا مخاطبین برانگیخته، و عواطف و احساسات و رفتار آنها تقویت می‌شود" (شیرازی،1380، ص42).
بنی‌عباس در راستای تقویت پایه‌های حکومت خود از سیاست تشجیع و تشویق بهره می‌برد. «حکومت، دشمنان آل علی را تشویق و مردم را از آنان دور می‌کرد. از بغداد فرمانی صادر شد که هیچ علوی حق ندارد سند باغی را به نام خود کند، بر مرکب نشیند و از شهر فسطاط خارج شود. حق ندارد بیش از یک برده داشته باشد؛ و اگر بین علوی و فرد دیگری از مردم اختلافی پدید می‌آمد، ادعای علوی مردود و سخن طرف مقابل بدون دلیل مقبول است»(حیدر، 1422ق، ج1، ص198). حکومت سعی می‌کرد تا با چنین اقداماتی مردم را از اهل بیت دور و دشمنانشان را تشویق کند که البته هرگز کارساز نگردید.
در ادامه به چند نمونه دیگر از اقدامات خلفای بنی عباس که به دنبال سیاست تشجیع و تشویق انجام گرفت، اشاره می‌شود: «بشار بن برد، که مادی‌گرا و بی‌دینی معروف بود در برابر خلیفه عباسی می‌ایستد و چنین می‌سراید: کجا چنین می‌شود و هرگز ممکن نیست که فرزندان دختر، از عموها ارث ببرند. مهدی خلیفه عباسی برای همین شعر هفتاد هزار درهم به او جایزه داد. دیگر معلوم است که بندگان و نیازمندان و دون‌صفتان چگونه با مشاهده این صحنه‌ها خویش را به بهای اندکی می‌فروختند» (حیدر، 1422ق، ج1، ص217).
«دیگربار مروان بن حفص به نزد مهدی می‌رود و با قصیده‌ای به فرزندان علی‌بن‌ابی‌طالب تعرض می‌کند. مهدی با شنیدن آن شگفت‌زده می‌شود از تخت خود به زیر می‌آید و به او می‌گوید این شعر چند بیت است؟ او در جواب می‌گوید صد بیت. پس فرمان می‌دهد صد هزار درهم به او جایزه بدهند» (خطیب بغدادی، 1349، ص144).
این روش در زمان تمامی خلفای عصر امام صادق(ع) رواج داشت. «مردی به نزد هارون‌الرشید رفت و بیت شعری خواند و گفت در هجو شیعیان است. هارون‌الرشید گفت: آن را برایم تفسیر کن. او گفت: نه؛ تو و هیچ‌کدام از نیروهایت این توانایی را ندارید که بفهمید من چه گفته‌ام. هارون‌الرشید گفت به خدا سوگند نمی‌دانم چه می‌گوید. سپس به او جایزه داد»(امین، 1999، ص25).
از این روایت به‌خوبی آشکار است که قصد خلفا فقط تشویق بدگویی از اهل بیت است. «مروان ابن ابی جنوب در برابر متوکل شعری می‌خواند که در آن از خاندان علی بدگویی و شیعیان را سرزنش می‌کند. متوکل فرمان می‌دهد سه‌هزار دینار به پایش بریزند و به فرزندش سعد می‌گوید سخن او را قطع نکند و زمامداری بحرین و یمامه را به او می‌دهد و چهار خلعت گران‌بها را بر وی می‌پوشاند» (ابن اثیر، 1349، ج7، ص38).
خلفا و حاکمان وقت سعی می‌کردند با چنین صله‌بخشی‌هایی شور و شوق مردم را برای حرکت به سوی خواسته‌های خودشان برانگیزند و از طرفی نیز حس تنفر از امام(ع) و یارانشان را در وجود مردم پرورش دهند و بدین‌وسیله روحیه تلاش و حرکت بی‌وقفه به سوی هدف مطلوب حاکمان را در وجود مخاطبان تقویت نمایند.
3-2. ارعاب
در سیاست ارعاب مخالفان سعی می‌کردند با ترساندن مردم آنها را از اطراف امام(ع) پراکنده سازند. یکی از ستمکارترین خلفای عباسی منصور بود. او در برابر مردم و علویون سیاست ارعاب را در پیش گرفته بود. «ارعاب نوعی تاکتیک عملیات روانی است که در آن ضمن تهدید و ترساندن مخاطب به وی اینگونه القا می‌گردد که خطرات احتمالی زیادی بر سر راه او قرار دارد. با به‌کارگیری این تاکتیک دشمن وادار به تسلیم و تمکین در برابر خواسته‌های کارگزار عملیات روانی می‌شود» (شیرزای، 1380، ص49).
منصور دوانیقی دومین حاکم عباسی، یکی از بی‌رحم‌ترین افراد در تاریخ است که با خشن‌ترین برخورد به آل محمد(ص) ستم کرد. ابن بابویه روایت کرده است که: «چون منصور در بغداد عمارتی بنا می‌کرد جست‌وجو می‌کرد هرکس از اولاد حضرت علی‌(ع) می‌یافت در میان ستون‌های آجر می‌گذاشت تا به این زجر شهید می‌شدند. روزی کودک خوش‌رو و خوش‌مویی از فرزندان حضرت امام حسین(ع) را آوردند و به بنّا دادند که آن امام‌زاده مظلوم را در میان ستون گذارده مردی را بر او موکل گردانیدند که در حضور او این کار را انجام دهد. چون نظر بنا بر جمال بی‌مثال آن خورشید اوج رفعت و جلال افتاد بر او ترحم نمود و تاب نیاورد که آن نونهال چمن‌آمال و امانی را از برگ و بار زندگانی عاری گرداند. پس آن جوان را در میان ستون گذاشت و فرجه‌ای برای نفس کشیدن او قرار داد. و گفت ای نور دیده غمگین مباش که به زودی نزد تو می‌آیم و تو را نجات می‌دهم.
چون شب در آمد و مردم در جای‌های خود آرام گرفتند آن بنا به نزد آن ستون آمد و آن جوان عربی را بیرون آورد و گفت: ای جوان من بر تو رحم کردم تو نیز بر من رحم کن و در خون من و سایر عمله‌ای که با من کار می‌کردند شریک مشو و خود را از نظر مردم پنهان ساز و هیأت خود را تغییر ده که کسی تو را نشناسد و من در این شب تار به نزد تو آمدم و تو را نجات دادم، و خود را خوف و بیم انداختم برای آنکه جد تو در روز قیامت با من دشمنی نکند، پس با آن که گچکاران را می‌باشد گیسوهای آن سید عربی را برید و گفت: از این دیار بیرون برو و به سوی مادر خود برنگرد که مبادا من رسوا شوم» (ابن‌بابویه، بی‌تا، ص101؛ مجلسی، 1376، ص888).
منصور در ادامه سیاست ضد اسلامی خود باعث شده بود تا رعب و وحشت و اختناق عجیبی بر جامعه حکم‌فرما شود و موجی از کشتار و شکنجه به وسیله عمال و دژخیمان منصور به راه افتاده بود و هر روز گروهی قربانی این موج خون می‌شدند. درواقع، یکی از روش‌های مؤثر در عملیات روانی، ارعاب است که توسط منصور و نیروهای وی به منظور تضعیف روحیه و سست ساختن اراده امام(ع) و شیعیانشان به گسترده‌ترین و مخوف‌ترین شکل ممکن  انجام می‌گرفت. وی ضمن تهدید و ترساندن مردم به آنها اینگونه القا می‌نمود که خطرات بسیاری بر سر راه مخالفینش قرار دارد و به این وسیله آنها را وادار به تسلیم و تمکین در برابر خواسته‌های خود می‌ساخت.
4-2. شایعه‌پراکنی
یکی دیگر از شیوه‌های عملیات روانی شایعه‌پراکنی است که افکار عمومی را به خود جلب می‌کند. «شایعه در فضایی تولید می‌شود که دسترسی به اخبار و اطلاعات موثق امکان‌پذیر نباشد» (قربانی گلشن‌آباد، 1390، ص59).
امام صادق(ع)، در زمان عباسیان «غیر از مدت کوتاهی در زمان سفاح که روی جهات سیاسی و اجتماعی، ظاهراً با آن حضرت به ملایمت رفتار می‌کردند، همواره چون خاری در چشم عباسیون بود. امام صادق(ع) دارای عظمتی والا، علم و دانشی فراوان و محبوبیتی بی‌نظیر بود. رهبر اهل بیتی بود که توده مردم به خطر احقاق حق آنها، بر ضد امویان انقلاب کردند، اینها سبب می‌شد که حسد منصور تحریک شود و همواره در اذیت و آزار و محدودیت‌های آن حضرت بکوشد» (محدثی، 1377، ص116).
اطرافیان منصور اغلب افرادی بودند که بغض و کینه امام(ع) را در دل داشتند. خط و مشی آنها جدا از امام صادق(ع) بود و اغلب سیره امام(ع) مانند سدی در برابر خواسته‌های نامشروع آنان بود. آنها که از بغض و حسد منصور نسبت به امام(ع) آگاه بودند سعی می‌کردند تا با شایعه‌سازی علیه امام(ع) نزد منصور، وی را تحریک کرده و علیه امام(ع) بشورانند.
با این که منصور آگاه بود که امام(ع) نظری به حکومت او ندارد اما تکرار این سخنان توسط چاپلوسان باعث شده بود تا همیشه نسبت به حضرت سوء ظن و نگرانی داشته باشد. این شایعات تا حدی ادامه یافت که باعث شد منصور بارها امام(ع) را نزد خود بخواند و قصد جان ایشان را کند. «منصور در سال 147ق به قصد سفر حج وارد مدینه شد و به ربیع فرمان داد ایشان را احضار کند. وقتی امام بر او وارد شد، منصور گفت: اهل عراق تو را پیشوای خود می‌دانند و زکات دارایی‌شان را نزد تو می‌آورند. با قدرت من به ستیزه برخاسته‌ای و درگیری می‌آفرینی؛ خداوند مرا بکشد اگر تو را نکشم. امام صادق(ع) در جواب فرمود: ای امیر همانا به سلیمان نعمت دادند و او شکر کرد. ایوب را آزمودند و او صبر کرد. به یوسف نیز ظلم کردند و او ظالمان را بخشود. منصور گفت: پیش بیا که تو در نزد من بی‌گناه، در امان و بی درد سر هستی. خداوند بیشتر از آن به تو بدهد که خویشاوندی از خویشاوندانش گرفته است. سپس دست او را گرفت و کنار خود نشاند»(حیدر، 1422ق، ج1، ص75). این داستان به خوبی بیان‌گر عواقب شایعه‌پراکنی اطرافیان منصور و از جهتی نیز اعتماد قلبی منصور به امام(ع) است.
در موردی دیگر «مرد مخزومی نزد منصور رفت و به دروغ گفت: جعفر بن محمد(ع)، معلی بن خنیس غلام آزاد کرده خود را نزد شیعیان فرستاده تا از آنها اموال و اسلحه جمع‌آوری کند. منصور بسیار خشمگین شد و بی‌درنگ به فرماندار مدینه نامه نوشت که فوری جعفر بن محمد(ع) را نزد او بفرستد. وقتی نامه رسید او نامه را نزد امام(ع) فرستاد و پیام داد که فردا به سوی امیر مؤمنان منصور حرکت کند و تأخیر نکند. امام(ع) در تنگنای سختی قرار گرفت و به مسجد رفت و نماز خواند و دعا کرد. بعد فردا به نزد منصور رفت. منصور گفت: به من گزارش رسیده که معلی بن خنیس را برای جمع‌آوری اسلحه و اموال نزد شیعیان فرستاده‌ای؟ امام فرمود: من چنین کاری نکردم. منصور گفت: سوگند یاد کن و امام(ع) سوگند یاد کرد. منصور مرد مخزومی را آورد تا شهادت دهد و او گفت: «درست است». امام(ع) فرمود: سوگند می‌خوری؟ مرد سوگند یاد کرد... مرد مخزومی منقلب شد و جان سپرد. منصور وحشت‌زده و لرزان شد و گفت: فردا اگر خواستید به حرم جدت برگرد و اگر خواستید بمان و من دیگر گزارش کسی را در مورد شما باور نمی‌کنم» (مفید، 1413ق، ج2، ص177؛ طوسی،1414ق، ج2، ص76؛ شهیدی، 1378، ص82).
بدین‌ترتیب برای منصور مسلم گشت که امام(ع) خطایی مرتکب نشده و این‌گونه گزارش‌ها، شایعاتی بیش نیست. اطرافیان منصور سعی می‌نمودند تا با ساختن شایعاتی علیه امام(ع) با برانگیختن باور منصور و همچنین تأثیر در روحیه وی موجبات بدبینی وی نسبت به امام(ع) را فراهم آورند. به همین منظور از موضوعاتی برای شایعه‌سازی بهره می‌بردند که منصور نسبت به آنها حساسیت بالایی داشت. از آنجا که منصور به شدت در مورد قدرت و حکومتش حساس بود؛ اطرافیانش نیز شایعاتشان را حول این محور ایجاد می‌کردند و به منصور گزارش می‌دادند.
5-2.تفرقه‌‌افکنی
در طول تاریخ، دولت‌ها با به راه‌انداختن اختلافات قومی و مذهبی باعث ایجاد جدایی بین گروه‌های مختلف شده، از برقراری وحدت بین آنها جلوگیری کرده‌اند. عباسیان نیز برای دور کردن مردم از پیرامون امام صادق(ع)، از این تاکتیک عملیات روانی بهره می‌جستند. در زمان امویان و عباسیان «اوضاع سیاسی زمان، درگیر کشمکش‌های مذهبی و قبیله‌ای شده بود. عباسیان نیز با نوشتن کتاب‌های یونانی و فارسی و هندی به این درگیری‌ها و کشمکش‌ها دامن می‌زدند. عباسیان در به وجود آمدن فرقه‌های مذهبی خطرناکی همچون غلات، زندیان، اهل رأی، متصوفه و جاعلان حدیث نقش عمده‌ای داشتند. حکام ستمگر و خونخوار بنی‌امیه و بنی‌عباس که هدفی جز دور کردن مردم از اهل بیت علیهم‌السلام نداشتند شروع به توسعه مدارسی کردند که تکیه آنها به رأی و قیاس و استحسان بود که آشکارا با خط مرجعیت اهل بیت ناسازگار بود» (موسوی کاشانی، 1373، ص147).
آنها بدین‌طریق سعی می‌کردند تا فرصت هرگونه فکر کردن را از مردم بگیرند و عموم مردم را درگیر اختلافات قومی و مذهبی کنند تا بدین‌وسیله از اطراف امام(ع) پراکنده شوند.
حاکمان عباسی «برای شکار مردمان ساده‌لوح و بی‌خبر بر سر هر راهی دامی می‌گستراندند. آنها برای اغفال مردم بدعت‌گذاران و مذهب‌سازان را آزاد گذاردند تا عقاید و افکار را بدزدند و برای تضعیف اهل بیت علیهم‌السلام و با هدف پراکندن مردم از اطراف پیشوایان بر حق، عمدا از مذهب‌بازان دین‌ساز حمایت می‌کردند و بدین‌طریق به اختلافات فکری و اعتقادی دامن می‌زدند» (موسوی کاشانی، 1373، ص147).
بدین‌ترتیب، بنی‌عباس با حمایت دین‌سازان و مذهب‌بازها و کمک به شکل‌گیری فرقه‌های مختلف و خطرناک سعی نمودند تا مردم را در میان هجمه مذاهب گوناگون سردر گم کنند تا از رسیدن به معارف اهل بیت(ع) باز بمانند. در آغاز، جدال میان مسلمانان از حوزه مباحث علمی فراتر نبود و حداکثر در برخی موارد این بود که طایفه‌ای روش و نظر طایفه دیگر را نپسندد. اما روح اختلاف و جدایی به سرعت در امت اسلامی دامن گسترد. البته این مسئله برآمده از انگیزه‌های سیاسی بود که قدرتمندان وحدت و یکپارچگی مسلمانان را نمی‌پسندیدند و کوشش می‌کردند تا عصبیت‌های جاهلی را دوباره زنده کنند.
از دیگر مواردی که دشمن از تکنیک تفرقه‌افکنی در عصر امام صادق(ع) بهره برد در جریان قیام زید بود. «زید با چهار هزار نیرو از کوفه بیرون آمد. برخی از کسانی که به هشام متمایل بودند، به او نیرنگ زدند و از وی پرسیدند: درباره ابوبکر و عمر چه می‌گویی؟ زید گفت: خداوند ابوبکر و عمر دو یار و همراه رسول الله(ص) را رحمت کند! سپس گفت: پیش از امروز شما کجا بودید؟ هدف از این سؤال در آن لحظات حساس و جنگ و گردآوری نیروهای مختلف یکی از این دو چیز بوده است و هرکدام که بود پیروزی این نیرنگ را در پی داشت و آن را به نتیجه رساند: یا زید از شیخین بیزاری می‌جست که بهترین دلیل برای قتل او به حساب می‌آمد، چرا که بدگویی از شیخین همواره دست‌آویز امویان و جانشینان‌شان برای مقابله با دشمنان بوده است؛ و یا از آنان بیزاری نمی‌جست و در نتیجه می‌گفتند چگونه است که از کسانی که حق ایشان را زیر پا گذاشته‌اند بیزاری نمی‌جوید؟! و در عمل چنین گفتند و این نیرنگ کارگر افتاد. این نیرنگ قوی‌ترین سلاح یوسف بن عمر حاکم کوفه بود که به کار بست» (حیدر، 1422ق، ج۱، ص۱۹۲). درواقع، حاکم کوفه با بهره‌گیری از این روش اطرافیان زید را فریب داد و آنها را پراکنده ساخت. «وی همچنین برخی از جاسوسان خود را گماشت تا یاران زید را بشناسند» (طبری، 1383، ج۸، ص۲۷۷). سپاه زید از گروه‌های مختلف با نظرات، عقاید و سطح درک متفاوت تشکیل شده بود. قرار دادن جاسوسان و ستون پنجمی‌ها در بین سپاه برای شناخت راه حل هر چه بهتر جهت مقابله با زید بود. در نتیجه نیز استفاده از فریب با توجه به سادگی مردم و نداشتن اطلاعات کافی و همچنین پراکندگی عقاید بهترین روش برای در هم شکستن سپاه زید تشخیص داده شد که اتفاقاً مؤثر واقع شد.
سؤال زید از پرسش‌کنندگان که شما تا کنون کجا بودید؟ نشان می‌دهد که آنها از سپاهیان وی نبوده و زید نیز این را به خوبی می‌دانسته و متوجه حیله و نیرنگ آنها شده است، اما در آن شرایط امکان پاسخ ندادن به آن سؤال را نداشته و در صورت هر گونه پاسخی نیز اوضاع به ضرر او و مطابق میل مخالفان پیش می‌رفت.
برروی‌هم، خلفا برای شکست دادن مخالفان خود، به این نتیجه رسیده بودند که بهره‌گیری از عملیات روانی و تاکتیک ایجاد یا تلقین تضادهای مختلف از کارامدترین حربه‌ به‌شمار می‌رود. از این‌رو، با القای درگیری میان اقلیت‌ها، قومیت‌ها و مذاهب مختلف سعی می‌کردند وحدت میان آنها را متزلزل سازند.
6-2. دروغ‌پردازی
عباسیان در ابتدای کار خود برای اینکه در بین مردم مقبولیت یابند از این راهکار بهره بردند. در این راهکنش معمولا «پیامی را که به هیچ‌وجه واقعیت ندارد بیان می‌کنند و مدام بر طبل تکرار می‌کوبند تا ذهن مخاطب آن را جذب کند» (سلطانی و هاشمی، 1382، ص25).
بنی‌عباس از ناآگاهی مردم سوء استفاده می‌کردند. ناآگاهی مردم «از فرهنگ اسلام و قرآن بود لذا سفاح در اولین سخنرانی خود گفت: ما اهل بیت پیامبر(ص) هستیم که خداوند درباره آنها این آیه را نازل کرده است: «إنّما یُریدُ الله لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجس أهْلَ البَیْت وَ یُطَهّرکُم تَطْهیرا» (احزاب/33). آری وقتی که این ظالمان و غاصبان می‌دیدند که مردم به دنبال اهل بیت هستند خود را اهل بیت معرفی می‌کردند و مردم هم می‌پذیرفتند. کسانی را هم که با آنها مخالفت می‌کردند از دم تیغ می‌گذراندند» (موسوی کاشانی، 1373، ص18).
بر این اساس، بنی‌عباس در آغاز سعی می‌کردند قیام خود را به اهل بیت نسبت دهند و چنین وانمود می‌کردند که به نفع اهل بیت کار می‌کنند و می‌خواهند انتقام خون‌های به ناحق ریخته اهل بیت را بگیرند. «اگرچه در ابتدا اسم خلیفه‌ای را که مردم را به سوی او فرا می‌خوانند معلوم نکرده بودند ولی شعارشان این بود که "الرضا من آل محمد" یعنی برای بیعت با شخص برگزیده‌ای از خاندان محمد(ص) قیام کرده‌ایم» (جعفریان، 1369، ص408). مردم نیز که شیفته خاندان پیامبر بودند فریب سخنان عوام‌فریبانه عباسیان را خوردند و علیه حکومت بنی‌امیه قیام کردند، تا این که حکومت بنی امیه سقوط کرد و عباسیان که حکومت‌شان بسیار فجیع‌تر از بنی‌امیه بود روی کار آمد.
«شعاری که نشانة شناخت و حلقه ارتباط آنها به شمار می‌آمد لباس سیاه و عَلَم سیاه بود. اینان رنگ پرچم خود را به اعتبار این که رنگ پرچم پیامبر سیاه بود و قصد آنان بازگشت به دین پیامبر است، یا به نشانه آن که قصدشان خونخواهی و سوگواری در عزای خاندان پیامبر است سیاه قرار دادند. شاید هم می‌خواستند خود را مصداق اخبار "ملاحم" معرفی کنند که طبق آنها پدید آمدن پرچم‌های سیاه از سوی خراسان نشانه زوال دولت جابران و تشکیل دولت حقه شمرده شده است»(ابن‌اثیر، 1349، ج5، ص208؛ خطیب بغدادی، 1349، ج10، ص207؛ ابن‌کثیر، 1966م، ج10، ص67).
آنها سعی می‌نمودند تا با گفتن چنین دروغ‌های بزرگی مردم را فریب داده و به سمت خلفای عباسی جذب کنند. «ابومسلم خراسانی در خراسان مردم را بر ضد خلفای اموی ولی به نفع عباسیان تحریک می‌کرد. او با شعارهای اسلامی و خون‌خواهی از امام‌حسین(ع) و دفاع از حریم خاندان رسالت کاملاً وانمود کرد که اگر پیروز شود زمام حکومت را به دست امامان اهل بیت(ع) خواهد سپرد تا آنجا که او را "امیر آل محمد(ص)" می‌خواندند(شهرستانی، 1321، ج 1، ص154؛ اشتهاردی، 1377، ص547).
عمال بنی‌عباس با گفتن چنین دروغ‌هایی سعی می‌نمودند تا به هدف خود برسند و درواقع با گفتن این سخنان ناصواب سعی می‌کردند تا راه رسیدن به حکومت و خلافت را برای خود هموار سازند. درواقع، دروغ‌پردازی یکی از قدیمی‌ترین تاکتیک‌های عملیات روانی است که در عصر امام صادق(ع) نیز توسط مخالفین به شکلی گسترده مورد استفاده قرار گرفت. بنی‌عباس سعی می‌نمودند با گفتن چنین دروغ‌هایی ذهن مردم را منحرف نموده و فریب دهند و با تکرار پیام‌هایی که هرگز حقیقت نداشت ذهن آنها را جذب نمایند و به این وسیله به هدف خود برسند.
7-2. الگوسازی
یکی از روش‌هایی که دشمنان برای مقابله با امام صادق(ع) در پیش گرفتند، الگوسازی بود. آنان سعی کردند در این روش اشخاصی را که مورد اعتمادشان بود به عنوان الگویی به جای امام‌ صادق(ع) به مردم معرفی نمایند تا بدین‌طریق پیرامون ایشان را خالی کنند. آنان برای رسیدن به این هدف، از افرادی که مدتی شاگردی امام(ع) را کرده بودند بهره می‌بردند. آنان سعی می‌کردند این افراد را در برابر حضرت قرار دهند تا بر مسند فتوا و فقاهت بنشانند و مرجع قرار دهند. به این منظور مردم را به مفتیان وابسته به حکومت وقت یا فقیهان بی‌ضرر و سازش‌کار رجوع می‌دادند. «زمام‌داران عباسی نیز با آن که در آغاز کار، شعار طرفداری و حمایت از بنی‌هاشم را دست‌آویز رسیدن به اهداف خویش قرار داده بودند، پس از آن که جای پای خود را محکم کردند همین برنامه را در پیش گرفتند. خلفای عباسی هم مانند امویان، پیشوایان بزرگ خاندان نبوت(ص) را که مکتب حیات‌بخش آنان مردم را شیفته و مجذوب خود ساخته و به آنان بیداری و تحرک می‌بخشیدند، برای حکومت خود خطری تلقی می‌کردند و از این‌رو کوشش می‌کردند به هر وسیله‌ای که ممکن است آنان را در انزوا قرار دهند»(پیشوایی، 1377، ص400). به همین سبب سعی نمودند تا با مفتی‌تراشی به‌ویژه از میان کسانی که خود مدتی شاگرد امام(ع) بودند مردم را از پیرامون امام(ع) پراکنده سازند. واضح و مبرهن است که ابوحنیفه(حیدر، 1422، ج1، ص70) و مالك(حیدر، 1422، ج1، ص53) شخصاً از محضر امام استفاده كردند و مالك بارها در مدینه به خدمت امام(ع) مى‌رسید و از وجود ایشان استفاده مى‌‌برد. با وجود این، منصور از آنها و به‌خصوص مالک در برابر امام(ع) استفاده کرد. «منصور دوانیقی به همین منظور مالک بن انس را فوق‌العاده مورد تکریم قرار می‌داد و او را مفتی و فقیه رسمی معرفی می‌کرد. سخنگوی بنی‌عباس در شهر مدینه اعلام می‌کرد که: جز مالک ابن انس و ابن ابی ذئب کسی حق ندارد در مسائل اسلامی فتوا بدهد»(ابن خلکان، 1364، ج4 ، ص135).
خلفا تمام تلاش خود را برای حذف مذهب جعفری انجام می‌دادند و از هیچ تلاشی فرو گذار نبودند. «هارون الرشید در این زمینه مالک را بسیار تعظیم کرد و گاه خود او در جلسه مالک می‌نشست و آداب مجلس او را رعایت می‌کرد و به فرزندان خود دستور می‌داد برای مالک احترام قائل شوند، همچنین برای شافعی احترام خاصی قائل شد» (مشایخی، 1392، ص433).
از آنجا که مرجع و الگوی مورد توجه مردم امام صادق(ع) بودند و اغلب فتاوا و روش ایشان هم‌سو با منافع خلیفه نبود، منصور سعی کرد تا الگویی را که مورد تأیید خودش بود و مطابق با ذوق و سلیقه او فتوا می‌داد به مردم معرفی کند. وی قصد داشت تا بدین‌ترتیب تنها مرجع رسمی فتوا را در شهر مدینه مالک و ابن ابی ذئب معرفی کند و در واقع با بهره‌گیری از روش‌های عملیات روانی مردم را از اطراف امام بر حق و صاحب اصلی فتوا پراکنده سازد. به همین منظور حکومت وقت با تمام امکاناتش به طرفداری از مالک، ترویج، تبلیغ وی و نشر فتاوای او پرداخت.
8-2. تألیف اجباری
از دیگر راه‌هایی که خلفا برای مقابله با امام صادق(ع) در راستای الگوسازی پیش گرفتند وادار کردن برخی علما و به خصوص افرادی که از شاگردان امام(ع) بودند بر نوشتن و تألیف کتاب بود.
«منصور دستور داد مالک کتاب حدیثی تألیف کرده در اختیار محدثان قرار دهد. مالک از این کار خودداری می‌کرد، ولی منصور در این موضوع اصرار می‌ورزید. روزی منصور به وی گفت: باید این کتاب را بنویسی زیرا امروز کسی داناتر از تو وجود ندارد. مالک بر اثر پافشاری و اصرار منصور کتاب موطأ را تألیف نمود» (شریف قرشی، 1386 ق، ج1، ص91).
«به دنبال این جریان، حکومت وقت با تمام امکانات خود به طرفداری از مالک و ترویج و تبلیغ وی و نشر فتاوای او پرداخت تا از این رهگذر، مردم را از مکتب امام صادق(ع) دور نگه دارد. منصور به مالک گفت: اگر زنده بمانم فتاوای تو را مثل قرآن نوشته به تمام شهرها خواهم فرستاد و مردم را وادار خواهم کرد به آنها عمل کنند» (ذهبی، 1375ق، ج1، ص212؛ پیشوایی، 1377، ص401).
درواقع منصور می‌خواست تا با قرار دادن این کتاب‌ها و فتاوا به صورت گسترده در دسترس مردم، آنها را از مراجعه به امام(ع) بی‌نیاز کند. با وجود همه این تلاش‌ها، هیچ‌یک از مراجع خوساخته حکومت نتوانستند جایگاه حضرت امام صادق(ع) را در بین مردم به دست آورند.
9-2. تحریم اقتصادی
از دیگر روش‌های عملیات روانی مورد استفاده عباسیان در عصر امام صادق(ع)، سیاست فشار اقتصادی بر مردم بود. 
از جمله سیاست‌های منصور عباسی، در مضیقه قرار دادن مردم بود. وی گمان می‌برد که این کار موجب وابسته شدن بیشتر مردم به او خواهد شد. البته وی از این طریق توانست ثروت کلانی را نصیب خود سازد. طبق نوشته برخی از مورخان مجموع اموالی که وی از این طریق جمع کرد بالغ بر هشتصد میلیون درهم می‌شد(رک: یعقوبی، 1362، ج3، ص105). 
او بر این باور بود که گرسنه نگه داشتن مردم، باعث می‌شود که آنان تنها به فکر گذران زندگی خود باشند و فرصت کافی برای پرداختن به مسائل سیاسی- اجتماعی را نداشته باشند. روایت ذیل شاهدی بر این مدعاست.
روزی منصور در حضور جمعی از خواص درباریان خود با لحنی زننده انگیزه خود را از گرسنه نگه داشتن مردم این‌گونه بیان کرد: «اعراب چادرنشین در مثال خود خوب گفته‌اند: که سگ خود را گرسنه نگه دار تا به طمع نان دنبال تو بیاید. یکی از حضار ناراحت شد و گفت: می‌ترسم شخص دیگری قرص نانی به این سگ نشان بدهد و سگ به طمع نان دنبال او برود و تو را رها کند» (شریف قریش، 1386، ج1، ص369).
البته این نا‌به‌سامانی «در تمام قلمرو حکومت منصور بیداد می‌کرد، در این میان شهر مدینه بیش از هر نقطه دیگر زیر فشار و کنترل بود، زیرا مردم مدینه از روز نخست از نزدیک با سیستم حکومت اسلامی آشنایی داشتند هرگز حاضر نبودند زیر بار حکومت‌های فاسدی مثل حکومت منصور بروند و هر حکمی را به نام دستور اسلام نمی‌پذیرفتند» (پیشوایی، 1377، ص396).
10-2. به‌کارگیری فقهای درباری
باید به این نکته توجه داشت که حکومت در سرزمین‌های اسلامی با سایر ممالک تفاوت دارد و حاکم در سرزمین‌های اسلامی باید به دین و احکام اسلامی آگاه باشد. «دستگاه خلافت در اسلام از این جهت با دیگر دستگاه‌های حکومت متفاوت است که این فقط یک تشکیلات سیاسی نیست، بلکه یک رهبری سیاسی– مذهبی است. عنوان خلیفه برای حاکم اسلامی نشان‌دهنده همین حقیقت است که وی بیش و پیش از آن که یک رهبر سیاسی و معمولی باشد، جانشین پیامبر است و پیامبر نیز آورنده دین و آموزنده اخلاق. این حقیقت مسلم موجب آن شد که پس از نخستین سلسله خلفای اسلامی، زمامداران بعدی که از آگاهی‌های دینی، بسیار کم‌نصیب و گاه به کلی بی‌نصیب بودند، در صدد آن برآیند که این کمبود را به وسیله رجال دینی وابسته به خود تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسران و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود این دستگاه را باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند. فایده دیگر به‌کارگیری این افراد برای خلفای وقت این بود که اینان طبق میل و فرمان زمامدار مستبد به راحتی احکام دین را به بهانه مصالح روز تغییر می‌دادند» (رک: پیشوایی، 1377، ص366).
بدین‌ترتیب، حکام به این وسیله برای خود وجهه‌ای شرعی می‌ساختند و خیلی راحت نظرات ظالمانه خود را در قالب احکام روز به مردم تحمیل می‌کردند. در واقع این‌گونه مردم را نسبت به امام(ع) و شیعیان، بدبین می‌کردند.
11-2. جعل حدیث
از آنجا که مکتب امام صادق(ع) به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه اسلامی شهرت یافته بود، گروه‌های مختلفی از گوشه و کنار دنیا برای علم‌آموزی نزد امام(ع) آمده بودند و در کلاس‌های ایشان شرکت می‌کردند. «همه اینان در کیفیت دریافت و نیروی حفظ و صداقت و اخلاص نیت در یک سطح نیستند و چه بسا کسانی با نیت ناپاک در صدد تحریف کلمات برآمده باشند و برای بعضی مقاصد خود به عمد دروغ پرداخته و آنچه را حضرت نفرموده به ایشان نسبت داده باشند. کسانی مانند وهب بن وهب قاضی، معروف به ابا البختری که به دروغ‌پردازی معروف و مشهور بود» (خطیب بغدادی، 1349، ج۱۳، ص۴۷۴).
بزرگ‌ترین خطر برای جامعه اسلامی، خطر جاعلان حدیث به شمار می‌رفت، زیرا مخالفین با نسبت دادن سخنانی به اهل بیت(ع)، باورهای نادرست را در میان مردم رواج می‌دادند. از طرفی گروهی نیز با جعل برخی اسناد و نامه‌ها به نام امام(ع) سعی می‌کردند منصور را علیه امام صادق(ع) تحریک کنند تا به این وسیله بتوانند به ایشان صدمه بزنند. ماجرای نامه‌های جعلی شاهدی بر این مدعاست. «منصور یک بار محمد بن ربیع را نزد حضرت فرستاد و دستور داد تا حضرت را در هر حالتی که هست احضار نماید. به او گفت سراغ جعفر بن محمد(ع) برو از دیوار خانه‌‌اش بالا برو و از در وارد نشو که فرصت کند وضعیت خود را تغییر دهد، بلکه از دیوار به داخل وارد شو و اوامر را اجرا کن. محمد بن ربیع می‌گوید: او را در حال نماز یافتم. وقتی سلام نمازش را داد، گفتم: امیرالمؤمنین تو را احضار کرده اجابت کن. فرمود: مهلتی ده لباسم را بپوشم. گفتم: به هیچ‌وجه نمی‌توانم مهلت دهم. سپس او را به همان حال که بود نزد منصور آوردم.
وقتی چشم منصور به ایشان افتاد گفت: جعفر، حسادتت و دشمنی‌ات را بر خانواده بنی‌عباس ترک نمی‌کنی. ایشان فرمود: به خدا قسم من هیچ کاری ندارم. در زمان حکومت بنی‌امیه که همانطور که می‌دانی با ما و شما بیش از همه دشمن بودند و هیچ حقی در این امر نداشتند، به خدا قسم هیچ ستمی به آنها نکردم و با آن همه ظلمی که به من کردند، هیچ آزاری از من به آنها نرسید. حال چگونه در حق تو ستم کنم؟ در حالی که تو پسر عمویم و نزدیک‌ترین خویشاوند من هستی.
منصور چند لحظه‌ای سرش را پایین انداخت. سپس بالشی را که در کنارش بود بلند کرد و پرونده‌ای از نامه‌ها را بیرون آورد و به طرف ایشان انداخت و گفت: این نامه‌های تو به خراسان است که آنها را به پیمان‌شکنی دعوت کرده‌ای و به بیعت با خودت فرا خوانده‌ای. امام(ع) فرمود: به خدا قسم من این کار را نکردم و به قدری سنم بالا رفته که اگر می‌خواستم هم، توان انجام آن را نداشتم ... به خدا قسم اینها نه نامه‌های من‌اند و نه به خط و مهر من‌اند. منصور سرش را بلند کرد و گفت: به نظرم درست می‌گویی» (حیدر، 1422ق، ج۲، ص202).
از بررسی این روایت دو احتمال برمی‌آید: 1- این نامه‌ها توسط گروهی که با مسلمین دشمنی داشته‌اند جعل شده تا با ایجاد تفرقه در بین مسلمانان به اهداف خود برسند؛ 2- نامه‌ها توسط منصور و عواملش جعل گشته تا دلیل و بهانه کافی را برای به قتل رساندن امام(ع) به دست بیاورند و در برابر متعرضین عذری داشته باشند.
3- نتیجه‌گیری
به علت حمایت گسترده مردم از امام صادق(ع)، مخالفان یارای مقابله نظامی با ایشان را نداشتند. به همین دلیل به برخورد پنهانی و استفاده از عملیات روانی و تبلیغاتی روی آوردند. آنها در این راستا تمامی ابزار و روش‌های عملیات روانی و تبلیغاتی را به کار گرفتند؛ از جمله به شکل گسترده‌ای تاکتیک فریب را به کار بردند. آنها با بهره‌گیری از فریب گفتاری، دیداری و شنیداری سعی در فریفتن مردم داشتند. مخالفان امام(ع)، عده‌ای از مردم را به واسطه تشجیع و دادن صله و هدایای با ارزش، ارعاب و ترساندن آنها به واسطه کشتن علویان و پیروان امام(ع)، دروغ‌پردازی و معرفی‌کردن خودشان به عنوان پیروان اهل بیت(ع)، معرفی الگوهای نادرست به مردم و نوشتن و ترویج کتب و رسالاتی در برابر کتب امام(ع) و یارانشان فریب می‌دادند و از اطراف امام(ع) دور می‌ساختند. معاندان حضرت، حتی با شایعه‌پراکنی نزد خلفا سعی در به خطر انداختن جان ایشان داشتند.
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